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حادثه ها

کلاهبرداری در پوشش صدور 
کارت هوشمند

این بار شیادان فضای مجازی به بهانه صدور  �
کارت هوشــمند در قالب بیمه ســلامت، خودرو 
و ســایر بیمه ها برای به دام انداختن طعمه های 
خــود آمده انــد و چنان بــر رفتار و کــردار خود 
مسلط هســتند که هرگز فکرش را نخواهید کرد 
که در چه دامــی افتاده اید. به گزارش ایرنا یکی از 
ترفندهای جدید این مجرمان تماس با شــهروندان 
و معرفی خود به عنوان نماینده بیمه اســت که قرار 
اســت اطلاعات شــهروندان را برای دریافت کارت 
هوشمند ســلامت جمع آوری کنند. این مجرمان در 
کنار جمع آوری اطلاعات فرد مثل اطلاعات ثبت شده 
در شناسنامه و کارت ملی از افراد شماره کارت و رمز 
بانکی می خواهند. شهروندان باید به این نکته توجه 
داشــته باشــند که در صورت تمــاس به هیچ عنوان 
اطلاعاتی مثل مشــخصات کامل فردی ثبت شده در 
کارت ملی یا شــماره شناسنامه را در اختیار این افراد 
نگذارند؛ چرا کــه جمع آوری اطلاعــات به این گونه 

درست نیست.
همچنیــن در صورت دریافــت پیامک و معرفی 
ســایتی برای ثبت اطلاعات شــخصی برای دریافت 
کارت هوشمند سلامت، شهروندان اول باید مطمئن 
شــوند که این ســایت از سوی ســازمان های مربوط 
معرفی شده باشد و اینکه در این سایت به هیچ عنوان 
اطلاعــات بانکــی افــراد را جمــع آوری نمی کنند. 
شــهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که 
هیچ دســتگاه و نهادی حق نــدارد اطلاعات بانکی 
افــراد را به صــورت تلفنی دریافت کنــد و حتی در 
مراجعه به ســازمان ها متصدیانی که با ارباب رجوع 
سر و کار دارند، نباید اطلاعات بانکی مثل شماره کارت، 
تاریخ انقضا، سی وی وی کارت و رمز آن را از مشتری 
یــا ارباب رجــوع بخواهند. در جمــع آوری اطلاعات 
از طریق ســایت های ســازمانی فیلدهای مربوط به 
این دســت اطلاعات را به هیچ وجه پر نکنند؛ چرا که 
اطلاعات کارت بانکی محرمانه اســت و نباید آنها را 
در اختیــار هیچ فرد یا نهاد و ســازمانی قرار داد. به 
گفته کارشناســان پلیس فتا، ضرورت دارد تا بیمه ها 
درخصوص کارت هوشــمند ســلامت اطلاع رسانی 
دقیقی انجام دهنــد و روابط عمومی بیمه ها باید در 
این زمینه فعال شده و از طریق رسانه ها اطلاع رسانی 
لازم را انجام داده تا مجرمان سایبری با سوءاستفاده 
از این طرح شــهروندان را به دردسر نیندازند و باعث 
بدنامی این طرح نشــوند. ســودجویان با روش های 
مختلفی تلاش می کنند شــهروندان را برای فروش 
بیمه های تکمیلــی فریب دهند. این افراد از عباراتی 
مانند «کارت هوشــمند ســلامت» یــا «کارت بیمه 
ســلامت» برای این منظور سوءاستفاده می کنند. این 
در حالی اســت که چیزی به نام «کارت هوشــمند 
ســلامت» یا «کارت بیمه سلامت» وجود ندارد و این 
تماس ها با هدف کلاهبرداری از شــهروندان برقرار 
می شــود. کارشناســان پلیس فتا توصیــه می کنند 
شــهروندان به هیچ  وجه اطلاعات شــخصی خود را 
در اختیار کلاهبــرداران قرار ندهند و برای بررســی 
صحت  و سقم موضوع، به وب سایت اصلی سازمان 
مربوطه مراجعه کنند. ســرهنگ علی محمد رجبی، 
رئیس مرکز تشــخیص  و پیشگیری از جرائم سایبری 
پلیس فتای ناجا، به شــهروندان هشدار داد: صدور 
کارت هوشــمند ســلامت دســتمایه مجرمان برای 
کلاهبرداری از شــهروندان شــده اســت. او اضافه 
کرد: کلاهبرداران و مجرمان ســایبری تلاش دارند با 
روش های مختلف مخاطبــان را قانع کنند که برای 
استفاده از تخفیف های ویژه خدمات درمانی با واریز 
چنــد صد هزار تومان پول در طرح کارت هوشــمند 

سلامت ثبت نام کنند. 

رخداد

سرقت به بهانه درخواست کمک
سارق حرفه ای که بیش از ۴۳ گوشی تلفن همراه  �

را سرقت کرده بود، دستگیر شد. سرهنگ کارآگاه علی 
عزیزخانی، رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهی تهران 
بزرگ، اظهار کرد: ســیزدهم اردیبهشــت شهروندی 
بــا مراجعه به کلانتری ۱۱۱ هفت چنــار اعلام کرد که 
یک ســاعت قبل، پسر ۱۸ ســاله اش در خیابان قزوین 
در حــال تردد بود که دو نفر به او مراجعه و به بهانه 
درخواست کمک مدتی در کنار او بودند و هنگامی که 
محل را ترک کردند، پسر جوان متوجه سرقت گوشی 
موبایلش شد. او تصریح کرد: پس از ارجاع پرونده به 
پایگاه هشتم پلیس آگاهی کارآگاهان عازم محل وقوع 
جرم شــده و با بهره گیری از شیوه های نوین و علمی 
کشف جرم موفق شدند هویت سارق به اسم «سمیه» 
را شناسایی کنند که با بررسی سوابق متهم مشخص 
شد او دارای سوابق متعدد کیفری در زمینه جیب بری 
اســت. رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
اعلام کرد: با بررسی صورت گرفته و هماهنگی قضائی، 
در یک عملیات ضربتی «سمیه» در محل زندگی خود 
دستگیر و در بازرسی از منزل او ۴۰ دستگاه قاب گوشی 
مستعمل مربوط به گوشی های سرقتی و سه دستگاه 
تلفن همراه کشــف شد. او گفت: متهم در مواجهه با 
مســتندات متقن و قوی، ناگزیر به جیب بری اعتراف و 
همدستانش به نام های «فریبرز» و «سهیل» را معرفی 
کرد. عزیزخانی افزود: «سمیه» در بازجویی اطلاعات 
بسیار وســیعی درباره ســارقان جیب بر و پاتوق ها و 
محل تردد افراد ســابقه دار که در زمینه ســرقت های 
کیف قاپی و جیب بری و... بودنــد، لو داد که اقدامات 
قضائی و پلیســی در راستای دستگیری سایر متهمان 
در دســتور کار دایره مبارزه با جیب بری پایگاه هشتم 

پلیس آگاهی است.

دستگیری فروشندگان واکسن تقلبی
فرمانده انتظامی شهرســتان مریوان از شناســایی  �

باندی چهارنفره که اقدام به فروش و تزریق واکســن 
تقلبی به نام واکســن فایــزر آمریکایی کــرده بودند، 
خبر داد. ســرهنگ کامبیز رســتم نیا گفت: با توجه به 
بستری شدن چند نفر از شــهروندان در پی تزریق این 
واکسن ها بلافاصله شناسایی و دستگیری متهمان در 
دســتور کار پلیس قرار گرفت که در این راستا سه نفر 
از عاملان اصلی پس از شناســایی دســتگیر و تحویل 
مراجع قضائی شدند و نفر چهارم که متواری بود، در 
ادامه تحقیقات با تلاش مأموران دســتگیر شد. او به 
شهروندان توصیه کرد درباره تزریق واکسن کرونا صرفا 

از طریق مراکز بهداشتی و درمانی رسمی اقدام کنند.

۵۲ کشته بر اثر واژگونی قایق
 در جزایر قناری

به دنبال واژگونی قایق مهاجران آفریقایی در جزایر  �
قناری ۵۲ نفر کشــته شــدند. پس از غرق شــدن یک 
قایق بادی از مبدأ آفریقا در راه خود به مجمع الجزایر 
اسپانیا، تنها یک زن زنده ماند. این حادثه در اقیانوس 
اطلس در فاصله ۲۲۰کیلومتری جزایر قناری اســپانیا 
روی داد. سرویس نجات دریایی اسپانیا اعلام کرد که 
یک زن ۳۰ ســاله تنها بازمانده ای بود که روز پنجشنبه 
از غرق شــدن قایق نجات یافت. این قایق هفته قبل، 
آفریقــا را با ۵۳ مهاجر و پناه جو تــرک کرده بود. یک 
کشــتی تجاری پیش تر این کشــتی را در جنوب جزایر 
قناری مشاهده کرده بود و به اورژانس اسپانیا هشدار 
داد. یــک مقام خدمات امداد و نجات که نخواســت 
نامش فاش شــود، به آسوشیتدپرس گفت که زن در 
حال غرق شــدن بود و دو زن و مرد فوت شده در کنار 
او بودند. علت غرق شــدن قایق شــرایط آب و هوایی 

نامساعد اعلام شده است.  

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

آتش افــروزان- فرمان توقــف ۱۰- باصداقت- علم 
ستاره شناسی- مخفف گوهر ۱۱- تقسیم ملک مشاع 
بین مالکان- نامبارکی ۱۲- حلقه بسکتبال- شیرینی 
ســوغات تبریــز- تصــور ۱۳- از الفبای انگلیســی-  

نخســت زاده- بیماری عفونی ناشــی از ورود باکتری 
خاک بــه بــدن ۱۴- حــرف محرمانه- ســالن تئاتر 
مشهور نیویورک- محل نشســتن ۱۵- مژده- اشیای

 عتیقه- چیز 
افقی: 

 ۱- خــراج- فانــوس دریایی- دورنمــای عمر
 ۲- ماءالشــعیر- تن پوش زمستانی- دیوار گرداگرد 
شهر ۳- اسبابی در ژیمناستیک- آگاهانه ۴- معادل 
فارسی کروموزوم- پیشه وران- مرکز سم زدایی بدن 
۵- رنگ موی فوری- زخمــی- جملگی ۶- جنگ 
در راه خــدا- طرز عمل- زیاده خواهی ۷- شــوم- 
عرصه- بیش از حد لزوم ۸- آسان- نفع- شادمانی 
۹- اسباب و وسایل زندگی- ملیح- راهنما و مرشد 
۱۰- فلز سرخ- چراغ- یک یک مردم ۱۱- از پیامبران 
اتومبیــل- منقار  بنی اســرائیل- دســته پیســتون 
کوتــاه ۱۲- از حروف یونانی- لقــب هریک از یاران 
عیسی(ع)- فیلمی ســاخته بهرام بیضایی با بازی 
مژده شمســایی ۱۳- از اصلی ترین شاخه های هنر 
عکاسی- فیلمی به کارگردانی آرون اشنایدر و بازی 
تام هنکس ۱۴- از صنایع دستی زنجان- پیداشده- 
آســودگی ۱۵- فشار برای راندن چیزی- ملاحظه و 

احتیاط- قطع طریق
عمودی: 

۱- من و شــما- جنبــش طرفــداری از حقوق 
سیاســی و اجتماعی زنان- جــوال ۲- از ملزومات 
باغبانی- آلرژی-  زائو ترسان ۳- افسار- تنومند- یار 
عذرا ۴- نوعی راه رفتن اســب- تیر انداز- واحد پول 
قرقیزســتان ۵- عملی ساختن- پند و اندرز ۶- چاق 
و فربه- پشت سر هم- از تیم های فوتبال باشگاهی 
ایتالیا ۷- زبانه آتش- خردمند- رسوم ۸- تکرارش 
دانه تند خوراکی است- از آثار داستانی محمدعلی 
جمالزاده- نت چهارم ۹- گازی قابل اشــتعال- از 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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 بنابراین پرســش این است که 
تفکــری با مختصــات قومی-
مذهبی طالبانی که از «ابن  تیمیه» در قرن هفتم ریشــه 
گرفته، از غارهای قرون وســطایی به قرن بیســت و یکم 
پرتاب شــده و «خرافاتی سیاســی» را به نام ایدئولوژی 
طالبان پدید آورده است، چگونه تحول می یابد؟ چگونه 
گذشــته می تواند «یکباره» به حال آید و در آن استحاله 
شود؟ گفته می شود طالبان از «ابن   تیمیه» گذر کرده و به 
سوی «ابن  خلدون» گرایش پیدا کرده است؛ یعنی از «ابن 
تیمیه» به مثابه دولت شمشیر به «ابن خلدون» به مثابه 
دولت شمشیر و قلم عدول کرده ؛ یعنی طالبان علاوه بر 
شمشیر به دیوان سالاری هم روی آورده است. صحت و 
سقم چنین ادعایی با بررسی دقیق تر ایدئولوگ های آنها 
و بررسی راز و رمزهای درونی آنان امکان پذیر است. اما 
رفتارهــای اخیر آنان در بازگشــت به صحنه قدرت و در 
نحوه تسخیر کشــور و ارتباطات دیپلماتیک و رفتارهای 
کمتر خشــونت آمیز آنان، خبر از تحول در روش های آنها 
می دهد که حداقل در ظاهر با روش های «ابن تیمیه» ای 
ســازگار نیســت؛ مگر تقیه که آن را نیــز در جهاد جایز 
می دانند. طالبان را می توان به مثابه گونه ای از اعتراض 
«سنت» به «مدرنیته» یا شورش «پیرامون» علیه «مرکز» 
در نظر گرفت. هرچند این سویه از شورش طالبانی علیه 
نظامات مدرن در زیر لایه ای از استراتژی ها و توطئه های 
همســایگان و قدرت هــای منطقــه ای و بین المللی با 
پوششی ژورنالیستی مدفون شده، اما از نگاه تحلیلگران 
«آکادمیک» به دور نمانده اســت. یک فرضیه این است 
که جنبش ها به همان شــکل که متولد می شوند ادامه 
می یابند؛ یعنی رفتارشان تابع چگونگی تولدشان است. 
اگر این فرضیه درست باشد، از این منظر در چشم اندازی 
کلی مواجهه «جنبش» طالبــان با جهان را می توان به 
ســه مرحله اساسی تقسیم کرد. مرحله اول، تولد کور و 
رفتار تعصب آمیز با جهان است که چهره ای خشن از آن 
را به جهانیان معرفی کرد. ویژگی های این تولد به مرحله 
بعدی کشیده شد و ظهور القاعده و سپس داعش از دل 
آن را در پی داشت. جنبشی کور که با همراهی قدرت های 
بین المللی، در خشــونت متولد شــد، در مرحله دوم به 
خشونتی سازمان یافته تبدیل شد؛ یعنی ویژگی های تولد 
خویش را که عبارت بود از ناتوانی مواجهه مسالمت آمیز 
با جهان، بــا خود حمل کرد. ایــن دو مرحله با برخورد 
آمریــکا و دیگر قدرت های منطقه ای عملا به شکســت 
انجامید؛ هر چند هنوز خاتمه  نیافته است. مرحله سوم، 

تناســخ یا تولدی دیگر و مواجهه ای با جهان اســت که 
در ظاهر «مدنی تر» می نماید. اگر این مواجهه به همین 
شکل ادامه یابد، حیات جدیدی را برای آنان رقم می زند. 
جنبش قومی-مذهبی طالبان آن گاه که در شکل القاعده 
و داعش ادامه یافت، خود نوعی استحاله بود؛ استحاله 
عصبیــت قومی-مذهبی در اســتراتژی های قدرت های 
منطقه ای و بین المللی. جنبش های کور، هدف و هویت 
روشنی ندارند. آن گاه که فاقد ایدئولوگ بوده و ایدئولوژی 
روشــنی نیز نداشته باشند، بلافاصله در جریان «قدرت-
سلطه» مستحیل می شــوند. «قدرت-ســلطه» جذبه 
بالایــی دارد. «جنبش کور» به دلیــل بی هویتی، نوعی 
نسبیت معرفتی را در بطن خود دارد و این، حکایت همه 
نسبیت هاســت که در دامان قــدرت می افتند. آن گاه که 
ایدئولوژی ها تخلیه می شوند، توان پاسخ گویی به نیازها 
را ندارند، اختلاف ها بالا می گیرد، سرگشتگی ها افزایش 
می یابد و در نتیجه نســبیت معرفتــی در توده ها رواج 
می یابد، زمینــه برای قدرت های قاهره اعم از اســتبداد 
ناپلئونی، کودتای رضاخانی و ســلطه نظام های قدرت 
بین الملل فراهــم می آید. طالبان، ایدئولوژی نداشــت؛ 
آنچه داشت بیشــتر یک «خرافه سیاسی» بود. خرافات، 
رهبر تئوریک ندارند. برخی از روحانیون سلفی پاکستانی 
و عربستانی به طالبان توصیه می کردند که باید «عالِم»، 
یعنی رهبر ایدئولوژیک، داشته باشند. سوخت ایدئولوژی 
«ابن تیمیه»ای با خشــونت و ترور پایــان می یابد. تا ابد 
که نمی توان آدم کشــت؛ «ابن تیمیــه» به هر حال «ابن 
تمامه» می شود و ســوخت حرکت اجتماعی اش پایان 
می یابد. نتیجه سرگشــتگی خرافه های شبه ایدئولوژیک 
طالبانــی، در گــذر زمان بی هویتی آنان را آشــکار کرد و 
از همین رو بــه زودی در رقابــت قدرت های منطقه ای 
و بین المللی گرفتار شــده و به ســادگی بــه نیرویی در 
دســت پاکســتان، آمریکا و عربســتان تبدیل شدند. این 
همان چیزی اســت کــه می توان از آن به اســتحاله در 
نظــام «قدرت-ســلطه» بین الملل یاد کــرد. باز گردیم 
بــه فرضیه تولــد و تــداوم جنبش ها کــه متضمن این 
معناســت که تداوم یک جنبش، تابع چگونگی تولد آن 
اســت. اینک طالبان دوباره متولد شده است؛ این بار در 
فرایندی از خلأ قدرت، دیپلماســی منطقه ای و اغماض 
بین المللی؛ هر چند این اغماض از سوی قدرت هاست و 
نه افکار عمومی جهانیان. آیا طالبــان از این زنگ تولد، 
رنــگ تعلق می گیرد؟ بنا بر تحلیل و بر اســاس فرضیه 
پیش گفته، آری. شــاید طالبان که به این سادگی قدرت 

را تصاحب کرد، لزومی نبیند خشونت های عریان گذشته 
را تکرار کند و مثلا به خشــونت پنهان روی آورد. شــاید 
هویــت خشــونت طلبانه اش را در رویارویی آتی با ایران 
تعریف کند. تمایل همســایگان کوته بین ایران را هم که 
در پشت سر خود دارند. عربستان زخم خورده از یمن نیز 
که مایل اســت افغانستان را به یمن ایران تبدیل کند. در 
هر صورت طالبان هویت جدیدی می یابد. از سوی دیگر، 
طالبان این بار در پاســخی به ناکارآمدی دولت پیش، در 
ژستی از تسخیر مسالمت آمیز حکومت، در فسادستیزی 
و فریادرسی مردمان متولد شده است. بنابراین «طبیعی» 
است که این بار باید به فکر آب و نان مردم خویش باشد. 
سلامت، رفاه، آموزش، سیاست داخلی، سیاست خارجی 
و ... را باید مدیریت کند. اینها همه «چوب حکومت» است 
و درد آن را تا مغز استخوان بر تن ایدئولوژی خرافاتی اش 
احساس خواهد کرد. «چوب حکومت» همچون شلاقی 
اســت که از سوی نیازهای مردم بر تن حکومت کنندگان 
فرود می آید و همین الزامات اســت کــه طالبان را برای 
اســتحاله دیگری آماده می کند؛ استحاله ای که از «رژیم 
گریزناپذیر سیاست گذاری» بر حاکمان تحمیل می شود. 
اغلب ایدئولوژی هــا در برخورد بــا واقعیات عینی کم 
می آورند، چه رســد به «خرافه-ایدئولــوژی» طالبانی. 
سیاســت (policy) می تواند بستر سکولاریسم و مرداب 
ایدئولوژی باشــد. دولت مجبور است به سیاست گذاری 
بپردازد و عرصه وسیعی از سیاست گذاری ها نیز سکولار 
است. «کارآمدی» و رفع و رجوع نیازهای روزمره دولت 
و مردم در گرو انبوهی از خُرده راه حل هاســت که نسبت 
به ایدئولوژی ها بی اعتناســت؛ یا اینکه حداقل می تواند 
در ذیل هرگونه ایدئولوژی تعریف شود. طالبان به زودی 
به دامن سکولاریســم می افتد؛ پــس منتظر یک دولت 
«نرمال استبدادی خاورمیانه ای» باشید که در چارچوب 
رقابت هــای بین المللی و در راســتای مفهوم ســنتی و 
نه چندان دقیــق «منافع ملــی» حرکــت خواهد کرد. 
طالبــان در این مواجهه جدیدش با جهان، گونه دیگری 
از بازی های سیاسی را تجربه خواهد کرد. حتما کودکان 
غار نشین طالبان را دیده اید که ســر در گریبان به قرائت 
قرآن مشــغول اند؛ آن کودکان اینک جوانانی شده اند که 
از غار ســنت بیرون آمده اند و شــهربازی های کابل را به 
شــادی تجربه می کنند. به شهربازی قدرت وارد شده اند 
و شــیرینی غنایم آن را می چشند و گویی کشف جدیدی 
را تجربه می کنند. این کشــف جدید، خرافه سیاسی آنها 
را به سکولاریســم حکومتی تبدیل می کند؛ هرچند این 

سکولاریســم نه دموکراســی را در پی دارد و نه آزادی 
را و نه حتی عدول از اجرای ســخت گیرانه شــریعت را. 
اینکه آیا «عصبیت ابن خلدونی» را جایگزین «عصبانیت 
ابن تیمیــه» ای خواهند کرد؟ پرسشــی اســت که هنوز 
پاســخ آن در گرو زمان و در گره قدرت است. اما «چوب 
حکومــت» و الزامات سیاســت گذاری عنصری مهم در 
تأدیــب آنان خواهد بود که آنها را به ســوی اســتحاله 
سکولاریستی استبدادی خاورمیانه ای پیش می برد و در 
نهایت در میانه بازی های اســتراتژیک، همچون «دولتی 
معمولی» ایفــای نقش خواهند کرد. اگر چنین باشــد، 
بنابراین خود را تا افقی نامعلوم برای حکومتی با اعمال 
نفوذ از سوی عربستان و اسرائیل در مرزهای شرقی کشور 

آماده کنید.
راه حل ها و توصیه چیست؟

با اتخاذ سیاست «تعامل انتقادی-اعتراضی» می توان 
در فرایندی تاریخی چوب حکومت را بر تن طالبان فرود 
آورد. موضع ایران در قبال تناســخ دوبــاره طالبان باید 
در راســتای ملاحظاتی که در بالا آمد، تفسیر شود؛ ثبات 
سیاسی و سپردن امور افغانستان به خود مردم، پرهیز از 
خشــونت و خونریزی، حفاظت از جان مردم افغانستان 
و جلوگیــری از جنگ قومــی داخلی که پوســته ای از 
اســلام خواهی دارد. تعقیب چنین اســتراتژی ای جایی 
برای سرزنش سیاست ایران باقی نمی گذارد. این سخن 
البته ربطی به موضع گیری های نامتعارف صداوسیما در 
روزهای اخیر ندارد. درباره آنچه به مردم عزیز افغانستان 
مربوط اســت، باید گفت؛ بازگشــت مؤثــران و فعالان 
سیاســی افغانستانی به کشــور خویش، به ویژه آنان که 
در معرض تصفیه های قومی، نژادی و مذهبی هســتند 
و بنیان گذاری مقاومت، اعتــراض و تعامل مدنی با تازه 
از  غاررســیدگان، خــود نوعی دفاع حیثیتــی و به نظرم 
حیاتی ترین وظیفه آنان است. به نظرم مردم افغانستان 
راهی جز این ندارند کــه «مقاومت و تعامل اعتراضی» 
در پیــش گیرند. تجربه ۲۰ســاله اخیر نشــان می دهد 
که دل بســتن به نیروی خارجی و «دموکراســی لیبرال 
وارداتی» برای افغانستان ساده لوحانه بوده است. اتخاذ 
سیاست «مقاومت و تعامل اعتراضی» با طالبان از سوی 
مردم افغانســتان یک گزینه است. «تعامل» برای حفظ 
جان خود و هم وطنان و «اعتــراض» برای اصلاح امور؛ 
این است راه ملت سازی که در یک روند طبیعی به دست 
می آید. خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد 

مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است، تغییر دهند.

«چوب حکومت» بر تن طالبان  
سیاست «تعامل انتقادی-اعتراضی»

مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی زاهدان 
نیــز در پیامی ایــن انتصاب را اقدامی خداپســندانه 
خواند و تأکید کرد که این اقدام رهبری موجب امیدواری جامعه اهل ســنت 
شده است. حســن عابدینی از مجریان تلویزیون نیز در پیامی نوشت: «دریادار 
شهرام ایرانی با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به فرماندهی نیروی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. او که از برادران اهل سنت 
متولد سنندج است ۳۶ سال پیش به ارتش پیوست». همچنین در پیامی که از 
قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در آخرین ساعات فعالیت در مسئولیت 
وزارتخانه که در فضای مجازی منتشر شد، آمد: «انتصاب سردار شهرام ایرانی 
به سمت فرمانده نیروی دریایی توسط رهبر انقلاب معنای جدیدی در ساختار 
مذهبی قدرت در ایران خواهد داشــت. رهبری یکی از گره های کور حکمرانی 
در کشــور را گشــودند. در دهه پنجم شاهد حضور اهل سنت در مدارج عالی 
مسئولیت های اجرائی خواهیم بود». ساعاتی از این ابراز خوشحالی نگذشته 
بود که شــایعاتی در فضای رسانه ای منتشر شــد که حکایت از تغییر مذهب 
امیر ایرانی داشــت. محمدمهدی یزدی از یکی از فعالان رسانه ای یک جریان 
خاص در پیامی توییتری در واکنش به بیانیه فراکســیون نمایندگان اهل سنت 
نوشت: «حداقل یک سؤالی بکنید و بر اساس چهارتا توییت بیانیه غلط صادر 

نکنید. امیر ایرانی چند سال پیش شیعه شده و اسم فرزندانش هم امیرعلی و 
امیرعباس است». به دنبال انتشار این دست از نوشته ها و شایعات وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی نیز پیام خود را اصلاح و با حذف سنی بودن امیر ایرانی نوشت: 
«انتصاب ســردار شهرام ایرانی به ســمت فرمانده نیروی دریایی توسط رهبر 
انقلاب افق مطمئن تری را در حکمرانی کشــور خواهد گشــود. در دهه پنجم 
شــاهد حضور اقوام ایرانی در مدارج عالی مســئولیت های اجرائی خواهیم 
بود». جدای از اینکه مذهب امیر ایرانی چیســت این نکته حائز اهمیت است 
که محدودیت به کارگیری اهل سنت در مناصب حاکمیتی کشوری و لشکری 
موجب بروز نارضایتی ها و گلایه هایی در میان اهل ســنت کشور شده است. 
درحالی کــه در دوره های طولانی پیش از انقــلاب به کارگیری نیروهای اهل 
ســنت در مناصب اداری و لشکری و کشــوری محدودیت نداشت و از میان 
سُنی ها در امرای لشکری و کشــوری استفاده می شد. پس از پیروزی انقلاب 
کمتر مجالی برای به کارگیری اهل سنت در میان وزرا و فرماندهان عالی رتبه 
کشوری و لشکری وجود داشته اســت و به تدریج در دو دهه ابتدایی انقلاب 
این محدودیت حتی به فرمانداران و مدیران کل در استان های غربی و شرقی 
کشــور نیز رسید به شکلی که در میانه دهه۷۰ خورشیدی حتی یک فرماندار 
سُنی مذهب نیز در کشور فعالیت نداشــت. با آغاز  به کار دولت اصلاحات در 

ســال ۱۳۷۶ به تدریج این محدودیت ها رفع شد و شــماری از نیروهای اهل 
ســنت به مســئولیت هایی مانند فرمانداران شــهرهای مرزی و مدیران کل 
رسیدند. این روند در دولت های آقای احمدی نژاد و آقای دکتر روحانی تشدید 
شد به شکلی که اینک ده ها مدیر سنی مذهب در استان کردستان، آذربایجان 
غربی و کرمانشــاه و نیــز سیستان وبلوچســتان به خدمت اشــتغال دارند. 
فرمانداران، مدیران کل آموز ش و پرورش، ارشــاد اســلامی، جهاد کشاورزی، 
رؤسای دانشگاه و دانشگاه علوم پزشکی و... از جمله این مسئولیت هاست که 
به اهل سنت سپرده شده است. اینک در برخی از شهرهای مرزی بیش از ۹۰ 
درصد از مدیران شهرستان سنی مذهب هستند. استمرار این رویه می طلبد تا 
به جای تراکم بیشتر مدیران محلی در استان ها و شهرستان های مختلف کشور 
با رویکردی ملی اندیشــانه راه برای فعالیت مدیران ســنی مذهب در سطوح 
ملی و دیگر استان ها گشوده شود و از میان شخصیت ها و نخبگان و نیروهای 
سنی مذهب، اســتانداران، وزرا، معاونین وزرا، سفرا، مقامات لشکری و دیگر 
نهادها از جمله شورای نگهبان و مقامات قضائی برگزیده شوند. این رویکرد 
نیازمند تغییر نگرش مسئولان کشوری و اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی 
کشــور اســت تا راه برای استفاده از نخبگان اهل ســنت در ساختار مدیریتی 

کشوری گشوده تر شود.

اهل سنت و یک انتصاب  


